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   دانشيار
  ايران -آبادخرمواحد  -دانشگاه آزاد اسلامي ،گروه فلسفه

  
  چكيده

جامعيت او » شيخ اشراق«الدين سهروردي معروف به  تأليفات و آثار شيخ شهاب سيري در
تنوع و برخورداري چنين  هم ،سازد نمايان مي» كشفي و ذوقي«و » استدلالي«را در دو حكمت 

هاي متفاوت مشايي،  سهروردي به سبككند، آثار  آثارش را از تحرك و پويايي آشكار مي
مندي از تأليفاتش است  رسائل رمزي او دسته مهم و ارزش. عرفاني و اشراقي نوشته شده است

سازد رسائلي مانند عقل سرخي،  و اهداف سالكان را مشخص ميها  آن كه راه سالكان و موانع
كه » لغت موران« :يگر از جملهآواز بر جبرئيل، الغربة الغربية، مونس العشاق و رسائل متعدد د

در اين مقال در صدر شرح و بسط آن هستيم او اين رساله را با زباني بسيار شيرين و نمادين و 
تلفيقي از استعارات و رموز زرتشتي، هرمسي و اسلامي نوشت و سفر روح به سوي خدا و 

  .كند ها را براي كسب معرفت بيان مي اتحاد با او و شوق فطري انسان

  رمز، لغت موران، روح، حقيقت ق،شيخ اشرا: هاهواژيد كل
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  مقدمه
ها و دلايل فراواني  سهروردي و تأليفات و حكمت  او انگيزهالدين  شهابسخن از شيخ 
اما حلاوت و گرمايي كلام و آثارش  ،گذرد هشت قرن ازحيات او مي دارد گرچه حدود

آشنايي  .اخلاق و عرفان گشوده است ،هنور پابرجاست و راههاي زيادي را به سوي حكمت
از طريق حكمت اشراق » ذوقي و كشفي«و » بحثي و استدلالي«با دو حكمت قيم و قويم 

. مضافاً اينكه اين حكمت موجب صفاي باطن و پاكي درون خواهد شد ،امري است آشكار
  .فهم حكمت متعاليه ملاصدرا نيز در گرو آگاهي به حكمت اشراق است

اهميت و مقام سهروردي و جايگاه ويژه او در ميان حكماي اسلامي مانند غزالي در ميان 
ين ملل و مقياس زيرا ميان وضع وجودي ا. ي استدو هن متفكران عرب و پاكستاني

خودشناسي آنان با تفكر غزالي و با وضعي كه او در آن قرار داشت شباهت زيادي وجود 
  )128 :منتخبي از مقالات فارسي، نصر( .دارد

ترين عارفان و متفكران اسلامي است نخستين  سهروردي در حالي كه خود از بزرگ
امروز كه اين گرايش به سوي كسي است كه دربارة حكمت پهلوي و خسرواني انديشيد و 

سخت بين اين  يكشش. فرهنگ ايران باستان در نهاد جامعة ايراني ديگر بارزنده شده است
دو جنبه مختلف از تمدن ايراني درگير است و حتي اين واكنش به صورت دگرگوني و واژه 

مات لك سازي دامنگير لغات و كلمات هم درآمده است كه البته اين طغيان تنها درگيري با
از مردم است كه دوري خود را از  هپيكار دروني روح آن عد هبلكه در اصل آواز ،نيست

ان فارسي ببرخي كلمات ز ي اسلامي خويش به صورت معارضه باميراث و ريشه معنو
هاي لغوي و دين است كه به صورت جدال هألمسست، يه لغت نألالبته مس. سازند ظاهر مي

تمام احساسات ضد ديني : گويد ين مطلب مييدحسين نصر در تبسي. شود ر ميگ لفظي جلوه
گيرد  ميراث ديني خود سرچشمه مي يك عده و يا احساساتي كه از طغيان دروني آنان عليه

فارسي معطوف شده است براي آنان دوران به به قول خودشان كه ي يها به كلمات و واژه
كه را ديگري  تر دور با گذشته نزديك و اين گذشته. كندمجسم ميفرهنگ  ديگري از گذشته

دارد در حال پيكار است همانند كسي كه پدر و مادر او در حال جدايي هستند ها نآ تعلق به
  .گرايش داردهر دو ست به بو خواه ناخواه در اندورن خويش ن
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و از اين . در يك سطح فكري با يكديگر پيوند داد سهروردي كسي بود كه پدر و مادر را
  )130 : همان( .تفكر او براي ما اهميت حياتي داردلحاظ 

پردازد و بر آن است كه معني  هاي مختلف به آيات قرآني مي سهروردي با آوردن داستان
و آن آيات قرآني يكي است و آنگاه هدف هر دو را، نشان ها  داستان دروني و تأويلي اين

  .كند دادن فضائل معنوي وانساني قلمداد مي
اي با ظرافت و چيرگي انجام  اين هم آهنگ كردن به اندازه: سيدحسين نصر گويد

پردازي  خواهد برد كه هدف سهروردي داستانگيرد كه هر كس اندكي تأمل كند پي  مي
. گفتگو از نوسازي و احيا تفكري است كه در انديشه او زنده است ،نيست بلكه برتر از آن

انسته است مكتبي جاودان كه با زمان و مكان سركهنگي هايي تو سهروردي با چنين انديشه
  )142 :همان، ( .ندارد به وجود آورد

بندي آثار او، تنوع و برخورداري از تحرك و   سيري در تأليفات شيخ اشراق و طبقه
داستان  غسازد كه اغلب از توضيح و تفسير مبحثي صرفاً فلسفي به سرا يي را نمايان ميپويا

هاي متفاوت مشايي عرفاني و آثار سهروردي به سبك. رود يا روايتي عميقاً عرفاني مي
 ي در كتابزوفهرست از آثار شيخ توسط حكيم شهرترين  مفصل. اشراقي نوشته شده است

كه اين فهرست را با مراجعه به برخي از كتب تراجم و تاريخ  .الارواح آمده است ةهنز
 .دست آورده توان ب مي» شذرات الذهب«و » نونظّكشف ال«و » طبقات الاطباء«فلسفه مانند 

  )39 :زاده،  جمال(
ر، ماسينيون و هانري كربن، ثي وكلمانهاي بر در مغرب زمين چهار دانشمند به نام

ي ارائه دادند و از آثار وي سهروردهاي  كتاب پيرامونتحقيقات ارزشمند و  مفيدي 
  .هاي گوناگوني مطرح ساختند بندي طبقه

كربن متشرق بزرگ فرانسوي را  بندي هانري طبقه ،شنايي خوانندگانجا جهت آندر اي
  :دهد كنيم او تقسيمي چهارگانه به شرح زير ارائه مي مطرح مي

دهند و از مذهبي  دتي را تشكيل ميتر كه چهاراند و مجموعاً وح تأليفات بزرگ -1
 .الاشراق ةمحكالمطارحات و  التلويحات، المقاومات،: آورند كه عبارتند از اشراقي تعبير مي
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هاي  تر كه هر كدام مكمل ديگري است و از مجموعه انديشه تأليفات كوچك -2
را در ها  آن هاي مذهبي آورند و پايه نزديك به هم كه نتيجه واحدي را هدف دارند تعبير مي

 :عبارتند ازها  آن توان يافت و چهار كتاب نخستين مي

اء و طالتصوف، كشف الع ة، كلمءالالواح العماديه، بستان القلوب، هيا كل النور، اعتقاد الحكما
  .اللمحات

: سازد رسائلي كه تعبيري رمزي از مذهب اشراق است و راه سالكان را آشكار مي -3
 ة، لغت موران، مونس العشاق، حالةالذوقي ةالكلم ،ةالغربي ةلغرباآواز پر جبرئيل،  عقل سرخ،

  .الطير و صفير سيمرغ ة، رسالةيفالصو ةعن جماع ة، رسالةالطفولي
الواردات و التقدسيات كه تسبيحات يا دعاهايي است هفتگي كه با انديشه  كتاب -4

لسفه اشراق، مباني ف( .اند و سالك را در طي طريق تدريجي روحي مددكاراند اشراق هم آهنگ
 )مقدمه :1ت شيخ، ج ا، مجموعه مصنفشيخابوريان، ترجمه 

چگونه است ها  آن بندي مناسب است و اشكالات ونقد و بررسي اين كه كدام تقسيم
  .طلبد فصلي جداگانه مي

  
  :پيشينه رمزگويي و فلسفه آن

عربي و فارسي در قالب رمز و  تعدادي از آثار پيشينيان حكمت و عرفان در زبان
ها و تأليفاتي به زبان فارسي  از جمله در آثار سهروردي رساله. نويسي نگارش يافته استرمز

و برجستگي وي و رسايي زبان فارسي  يو به صورت رمز آمده است كه نشان از توانگر
برگرداند كه  كارگيري رمز و رمزنويسي را در عصر اسلامي به قرآنه بسابقة توان  مي. دارد

مانند فواتح سور يا حروف مقطعه كه براي  ،نمايان استها  نگارش گونه موارد فراواني از اين
  .آن معاني و توجيهات متعددي در كلام مفسران آورده شده است

و ) ص(رمزي است بين پيامبر اكرم از و ر الهي يااز جمله اينكه سريّ است از اسرار
لايعلم تأويله «: فرمايد توان از آيات متشابه نام برد كه قرآن مي ميطور  خداي متعال و همين
و داستان حضرت خضر و موسي، آيات ذوالقرنين، داستان يأجوج و » الاالراسخون في العلم

  .مأجوج و برخي آيات ديگر
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است  (Factual)گو  ي بازبان مجازي متفاوت است زبان رمزي واقعززبان تمثيلي و رم
  .ترند گيرد كه از واقعيات شناخته شده براي ما واقعي واقعياتي بر ميزيرا پرده از 

ها به مفاهيم تنزل داده نشوند بلكه  ها در گرو اين است كه اين شخصيت فهم اين رساله
م و جسمها  توجه داشته باشيم كه حقايقي فراتر از درك و فهم بشر، در قالب اين شخصيت

  .اند تمثل يافته
ها  آن شاعرانه به ها فضايي در اين رساله» تشخيص«استفاده و افراز صناعت بديهي است 

گو  مراد از واقع. گو بودن آن زبان و عينيت آن نداردولي اين موضوع منافاتي با واقع ،دهد مي
اي از مراتب عالم واقع تحقق  اين زبان از واقعياتي است كه در مرتبه يگر بودن، حكايت

 (privtie)آن نيز به اين معناست كه صرفاً يك زبان خصوصي  (objectivijy)عينيت  دارند و

و در نهايت همه كس  مهبيايد بلكه زباني قابل مفاه هنيست كه به كار بيان احوال شخصي
  )مقدمه :كربن، مترجم رحمتي/يهانر(. فهم است

 هاي خود را رمزي و به فارسي نوشت مانند عقل تعدادي از رساله ،الدين شيخ شهاب
  ...، لغت موران، هالطفولي ه، صفير سيمرغ، رساله في حالهالغربي هالغرب هپرجبرئيل، قص سرخ، آواز

تي، تلفيقي از استعارات و رموز زرتش ها را بازباني بسيار شيرين و نمادين و او اين رساله
اش آشكار ساختن سفر روح به سوي خدا و اتحاد  هدف نهاييهرمسي و اسلامي نوشت و 

  .با او وشوق خطري انسان براي كسب معرفت است
حكمت نظري ونظام آن در . بخش اصلي از تعاليم اشراقي سهروردي استها  داستان اين
ها و  حكمت عملي و جنبه عملي تعاليم اشراقي در رسالهو  الاشراق همحك هايي مانند كتاب
متكي بر آن نوع از حكمت هاي فارسي او هويداست ونظام معرفت شناختي او نهايتاً داستان

شود و دقيقاً همان چيزي است كه وي  است كه با به كارگيري تعاليم اشراقي حاصل مي
با بررسي و مطالعه  )47 : رضوي( .هاي عرفاني خود ترسيم كندكند و در داستان سعي مي

نظريه علم حضوري او كه موضوعي بسيار مهم و بنيادي در  دقيق در آثار فارسي سهروردي
  )55 :همان، ( .شود مكتب تفكر اشراقي است روشن مي
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به سهروردي ندارد بلكه در كلمات حكما  ، بيان رمزي اختصاصطور كه گفته شد همان
و حتي قرآن كريم نيز حقايق و واقعياتي به زبان تمثيل و رمز و مجاز آمده است و  نرفااو ع

  :توان دلايل مختلفي را ارائه نمود از جمله براي آن مي
ني كه از درك حقايق عاجزند و ممكن است چون كتمان اسرار از نااهلان و كسا -1

 )مقدمه :سجادي( .ظرفيت و تحمل شنيدن و درك را ندارند انكار نمايند

من اسرار حكمت اشراق را به روشي نوشتم كه هر نااهلي بدان » گويد شيخ اشراق مي
كند كه اسرار حكمت را به نااهلان  سينا نيز توصيه مي و ابن )505 : المشارع( .دست نيابد

  :كند دسته تقسيم مي را به شش ها نياموزيد او انسان
  .ل هستندذها افراد مبت دانند اين نميطالباني كه قدر و منزلت حكمت و فلسفه را  -1
  .اند ها جاهلان افرادي كه به اضداد معارف حقيقي اعتقاد دارند و اين -2
  .ها هوش و ذكاوت كافي ندارند هايي كه تهي از ميل و گرايش هستند واين انسان -3
  .ها پيرو تفكر عامه هستند انساني كه مقلد و پيروان اضداد الهي هستند كه اين -4
ها خود را به  پيروان افرادي هستند كه به علوم يقيتي اعتقاد ندارند اينآنهايي كه  -5

ايمان به علوم يقيني هستند وافراد فرومايه و پست  اند و بي فلسفه منسوب كرده
  .هستند

  .دانند طالباني كه قدر و منزلت معارف را مي -6
نيز ها  آن براي داند و مي  سينا تنها دسته آخر را شايسته فرا گرفتن حكمت و فلسفه ابن

  :داند چهار شرط ضروري مي
    رستگاري) ب                      پاكي طينت) الف
  حركت به سوي حقيقت با صدق و رياضت) د     دوري از لغزش و گناه و وسواس) ج

ترجمه و شرح اشارات ابن سينا، حسن ملكشاهي، ( )هالطفولي هفي حال(شيخ اشراق در رساله 

تان خود در پيش شيخ و آشكار نمودن لوح در نزد نااهل و خنديدن و سدا) تهران، سروش
بيند  كند كه پس از آن شيخ را در جايگاه نمي استهزاء آن شخص و سيلي زدن او را بيان مي

گويد اين حاصل افشاء در نزد  گردد تا پير به او مي و سرگردان مي شود و رنج او زياد مي
  )254 : ةالطفولي ةفي حال ة، رسال3اشراق، ج  مجموعه مصنفات شيخ( .نااهلان است



  111   گشودن راز و رمز در لغت موران                                                                

بيت براي تهييج مريدان و مسحور و مجذوب ساختن ايجاد و تأمين روح حماسي و جاذّ
نور اسفهبد و هورخش و اضواء : گويي است كلماتي مانندرمزهاي ديگر  پيروان از انگيزه

افريدون باز پس ستاننده وردگان، مينويه و ينابيع خرّه و مزّه نوراني و خداوند نيرمگ ملك 
اد و مرغان ساحل درياي سبز و صفير سيمرغ و ده پيرو فرزند نخستين آفرينش و ناكجاآب

منتخبي ( .كشاند آورد و او را به وجد و شادي مي هايي است كه دل انسان را به صفا مي نمونه
  )31 :از مقالات فارسي

 .كلام است گفتار و زيباييش ياگاهي رمزگويي از باب هنرنمايي و آر -2

  .شود گاهي براي افزايش بلاغت و ظرفيت بيان از رمز استفاده مي -3
  

  :نگاهي به لغت موران و عناصر آن
هاي تمثيلي و رمزي بسيار زيبا و جذابي است كه سهروردي  رساله لغت موران از نوشته

ردلان از ادراك براي بيان سير و سلوك و اصل لاهوتي انسان و محروميت متحجران و كو
ي و فراموشي انسان اصل الهي خود را تحقيقت و محال بودن تجلي كامل الهي در عالم ناسو

» ي حياتيلان في قت«و تذكر عالم بالا و جام گيتي نماي كيخسرو و  رلزوم سلوك براي تخط
  )19 :مقالات فارسي درباره شيخ اشراقمنتخبي از (. نوشته است... » انا الحق«و 

دانسته  اين رساله را به تمناي يكي از دوستان عزيزيش كه رعايت وي را لازم ميشيخ 
اي  در بيان سير و سلوك نگارش كرده مشروط به آنكه آن را از نااهلان دور بدارد و اين نكته

بسيار مهم است كه علم را در اختيار هركس نبايد قرار داد و صلاحيت متعلم و مخاطب هم 
تر و هم براي كاربرد آن دانش و ضايع نكردن آن ضروري و شرط براي فهم صواب و به

  .است
  دادنِ   تيغي  به  دست   راه  زن  بدگهر را علم   و   فن    آموختن
  بِه كه آيد علم، ناكس را به دست  تيغ دادن در  كف   زنگي   مست
  فتنه   آمد  در  كف  بد  گوهران  علم و مال و منصب و جاه و قران

  )1436- 1438 :مثنوي، دفتر چهارم(  
  



 )18 :پ .ش(، 1392 زمستاننامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  فصل               112

برخي از از اين  .سهروردي اين رساله را در يك مقدمه و دوازده فصل ارائه كرده است
تر است و تعدادي به شكل مناظره آورده شده و  نسبت به بعضي ديگر نسبتاً طولانيفصول 

و ها فصل سوم داستان قرآني مأخوذ از قصه حضرت سليمان در قرآن است ويژگي
بسيار هويدا است وي از آيات قرآني ها  داستان ايراني در اينهاي عرفاني، وحياني و  خصلت

يد كلام خويش آورده است ؤبارها استفاده كرده است و آن آيات را به عنوان دليل و گاهي م
به عنوان مثال انسان چون نور است و خدا نور الانوار است و هر فرعي به اصل خود 

  :گردد و اين مطلب از آيات مي راين انسان به خدا برگردد بناب برمي
ساطع و آشكار » هعيرقاليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح «و  »و اَنّ الي ربك المنتهي«
هاي ديني و حياني به كاربردن نام برخي پيامبران مانند حضرت سليمان و  از رگه. است

هاي ديني در مكتب شيخ اشراق  آيات قرآني و انديشه كاربرد. حضرت ادريس نبي است
 ،راهيابي به سعادت و عروج انساني دررود و او  يكي از منابع افكار و فلسفه او به شمار مي

  . داند آيات الهي را بسيار مهم و ضروري مي
صبغه مهم ديگري كه در داستان فصل چهارم اين رساله آشكار است جنبه ايراني و مليّ 

از نظر . كند ت او از كيخسرو جام جم و جام جهان نما در داستان خود استفاده ميآن اس
ايي ه حكمت و علم الاشراق با هرمس شروع شد و در مغرب زمين به شخصيت ،سهروردي

. اذيمون، اشقليبوس و امثالهم منتقل شد تا اينكه به او رسيدچون فيثاغورس، انباذفلس، اغاث
يكي شاه موبدان كهن ايراني از قبيل  ،يافتاين علم به دو طريق عمده انتقال  ،در شرق
، كيخسرو و ديگري صوفياني مانند ابويزيد بسطامي، ابوالحسين خرفاني و ، فريدونكيومرث

سهروردي و مكتب اشراق، امين ( .سرانجام منصور حلاج كه تأثير عميقي بر سهروردي داشتند
  )33 :رضوي، ترجمه كيواني

ها و  انساني است كه توانسته از تاريكيكنايه از جان برتر  ،در مباحث عرفانيكيخسرو 
شود و  گر خوبي و نيكي است بر بدي غالب مي كيخسرو كه نمايان. ها نجات يابد گمراهي

دهد كه لاجرم گوشه عزلت گرفته و در به  سابقه به او دست مي اي بديع و بي سپس انديشه
گيرد و اين  اش را در نيايش يزدان و راه جويي از او به كار مي هستي بندد و روي خويش مي

  :دارد تا كيخسرو را مردي الهي بداند اي است كه سهروردي را بر آن مي همان انگيزه
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  گر از من خداوند خشنود نيست  تـود نيسـاز اين شهرياري مرا س
  اي ده در بهشتـن مرا جـستـنش  زمن نيكويي گر پذيرفت و زشت

بعد عرفاني آن است كه هم سلوك و طريق  ،هاي رساله موران از ابعاد مهم فصول و قصه
  . سازد هاي سالك و هدف آن را آشكار ميكند و هم ويژگي را مشخص مي

بازگشت به سوي پروردگار  ،كند كه عاقبت انسان روشن ميها  داستان سهروردي در اين
هاي مختلف حسي و  وي شهود انساني را بعد از برطرف شدن حجاب. و نورالانوار است

به نقل از يكي از . داند كه به مناجات شعبانيه و ادعيه وارده و مأثوره مطابقت دارد نوري مي
ها  بستگيز دلا» اقطع عن العلائق و جرّد من العوائق حتي تشهد رب الخلائق« بزرگان عرفان

وي در اين . جدا شود و از موانع خود را مجرد ساز تا پروردگار آفرينش را مشاهده نمايي
عرفا و صوفيان برجسته مانند جنيد، حلاجّ، ابوطالب مكي و اشراقات فصول از افاضات و 

  .برد ديگران بهره مي
و فصول را ها  داستان اكنون پس از روشن شدن اجمالي رساله موران به تفصيل بيشتر

بعون ( دارم وسع و توانايي علمي ام بر مي آشكار و پرده از رموز و احياناً ابهامات در حد
  )الملك المعبود

  
  :بيان اصل و كشف فصول

  فصل اول
كند كه به اتفاق يكديگر براي پيدا كردن قوت  در اين فصل مناظره چند مور را بيان مي

رو به صحرا نهاده بودند و در حال جستجو چند برگ گياه  و آذوقه مورد نيازشانلايموت 
يكي از موران از ديگري پرسيد كه . نشسته بودها  آن هايي از شبنم بر سطح ديدند كه قطره

اين قطرات چيست و از كجاست؟ هر كدام پاسخي دادند يكي گفت از زمين است و 
آنان را دعوت به صبر و بررسي ف در اين مناظره وموري متص. ديگري آن را از دريا دانست

اي مطرح ساخت كه هر چيزي به اصل خودش كشش و جاذبه دارد و ر فرعي  نمود و قاعده
است ها  آن ها بر اساس سنخيت و همگوني بين بازگشت او به اصلش است و اين جاذبه
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گردد زيرا از همان جنس  طور كه اگر كلوخ را به آسمان پرتاب كنند به زمين برمي همان
و بودند كه هوا گرم شد و آفتاب تابيدن گرفت و شبنم روي گدر اين مناظره و گفت .است
ها از زمين نيست و چون از  ها آهنگ بالا نمود و آن موران را معلوم شد كه اين شبنم برگ

 ،در اين داستان رموزي نهفته است كه با روشن شدن آن .سنخ و جنس هوا بود به هوا رفت
  :گردد از جمله نكات ارزشمندي آشكار مي

گيري اجتماع موران و حركت براي پيدا كردن آذوقه حكايت از تلاش و پي -1
خواهم  مي هاي روي زمين براي گذراندن معاش و معيشت خود دارد و البته در اينجا انسان

ات و روايات گونه كه آي امري بايسته و مقدس است همان ،استفاده كنم كه اولاً همين تلاش
  لاتنس نصيبك من الدنيا: اند و خداوند سبحان فرموده است كيد ورزيدهأبر اهميت آن ت

توقف در جستجوي حوائج مادي و دنيوي و ماديات براي ماديات امري ناپسند : ثانياً
صعود وعروج جان و حركت به آخرت قرار دادن و نردباني براي است بلكه دنيا را مزرعه 

كه در اين داستان  گونهها باشد همان الهي بايد مورد نظر و تلاش انسانسوي لقاي 
  .هويداست

ها به اصل و واقعيت اشياء و حوادث اطراف خود از اين داستان و  كنجكاوي انسان -2
ها است  ذاتي و فطري انسان ،گري شود و البته حقيقت طلبي و بعد پرسش تمثيل روشن مي

ها به  پژوهش وليده مباركي است كه خداوند درون انسان. داردو احتياجي به معلم و مربي ن
، سوال )طه و مركبهيهليات بس(هاي هستي  وال از هستي و ويژگيس. وديعه قرار داده است

وال از علت ثبوتي و و س) ماء شارحه و حقيقتيه(وال از چيستي از شرح  لفظ و لغت و س
گونه كه  باشد همان ها مي والات اساسي و مبنايي انسانهمه از س )لميت اثباتي و ثبوتي(اثباتي 

  :گويد) ره(حاج ملاهادي سبزواري 
  مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم    ـلاثـة علـمب ثـالـاُس المط

هاي گوناگون موران در حقيقت ژاله هم نشان از حيرت و بحث و مناظره آنان  پاسخ -3
ها  آن گوناگون را بايد شنيد و از ميان كه دريافتن حقيقت ضرورتاً سخنان دارد و هم اين

بهترين را انتخاب كرد، وحدت و ترديد اوليه براي وصول به حقيقت امري شايسته و سزاوار 
  :چه قرآن حكيم فرموده است نتيجه است چنان سوز و بي ا توقف در ترديد خانماناست ام
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  »ون القول فيتبّعون احسنهعفبشر عبادالذين يستم«
وال مؤنث و ل و جواب دارد كه سوادر كشكول بيان لطيفي در اهميت س بهايي شيخ

وار  آيد كه علمي، عيسي و كم پيش ميشود  جواب مذكر و از ازدواج اين دو، علم زاده مي
  )292:كريم زماني( .متولد شود

تر است و به  تر و عاقل است كه از ايشان پخته ف كنايه كه از پيرو مرشدوصمور مت -4
كه همان اصل و كند  و ساير موران را به مقصد نهايي هدايت مي. حقيقت رسيده است

ي محتاج كخواهد بگويد هر سلوكي و هر سال است و به هر حال ميها  آن مرجع اصلي
ها را  تواند انسان راهنما و پير است و بدون آن طي اين راه ممكن نيست و همان است كه مي

  .خويش رهنمون شود به جايگاه اصلي
  :عارف نامدار مولوي چه نيك سروده است

  لـون خليـو چـن گـالاَفلي بـلا اُح    ل ـي اين دليـدرين وادي مرو بـان 
  )426 :دفتر اول(

  هست بس پر آفت و خوف و خطر      پيران سفر كه بي  پير را بگزين 
  يا آشفته  آن   اندر    بي قلاووز       ايهـرفت  بارها تو كه  رهي  آن 

  مپيچ  سر  هبررتنها، ز  مرو    ينه      پي رهي را كه نديدستي تو هيچ
  بس تو را سرگشته دارد بانگ غول      ولـاو بر تو گ سايه  نباشد  گر 

  از تو داهي تر در اين راه بس بدند      كند اندر گزندـاز  ره  اف  غولت
  روانكه چه شان كرد آن بليس بد       رهروان  زصندلياز   نبي  بشنو 

  بردشان  و  كردشان  ادبار و  عور      جاده دور صدهزاران ساله راه از
  )2943- 2949 :دفتر اول(

  :آن پير فرزانه و شيخ طريقت در جاي ديگر گويد
  اله شودـر دو روزه راه، صد سـه    هر كه در ره، بي قلاووزي رود 
  همچو اين سرگشتگان گردد ذليل    هر كه تازد سوي كعبه بي دليل 
  د به شهر و روستاـخندي شـريش         يي بي اوستا گيرد پيشـيههر كه         

  )588-590دفتر سوم، (
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رود نكته عرشي و  شود و به سوي آسمان و هوا مي اين كه شبنم از گياه تبخير مي -5
كند كه  اي از جهان بيني را ثابت مي سازد و گوشه شناسي آشكار مي هستي ةمهمي را دربار

موجودات و به ويژه انسان ريشه و اصلي الهي دارند و اگر از اصل خودشان دور بمانند 
خويش نائل گردند و اين مطالب از  پردازند تا به وصل روزگاري به جستجوي آن مي

دارد ) به سوي اويي(و ) از اويي(شود كه جهان ماهيني  بيني الهي انسان روشن مي جهان
مطرح شده » اناالله و انا اليه راجعون« :هاي گوناگون از جمله لكه در آيات قرآن به شك همان
  .است

  .گردند اند به همان باز مي موجودات جهان از همان اصلي كه پديد آمده
  بلبلان را عشق، باروي گل است  ها سوي كل استها را رويجزء

  رود مي جا آن كامد جااز  همان  رود ريا مـيده آنچه  از  دريا    ب
  آميز   رو عشق وزتن   ما   جان  تيزروهاي     از  سر   كه   سيل

  )161 :5مطهري، اصول فلسفه، ج ( .و ان الي ربك المنتهي. نوتعود كما بدأكم
ف يا پير طريقت بيان كرد و رهروان را راهنمايي نمود كه اگر ژاله به وصتآنچه مور م -6

يا » تجانس«اي به نام  اشاره به قاعده ستهواكند كه خود از جنس  رود ثابت ميهوا سوي 
دارد به اين معنا كه پرتو مشابهت و گرايشات » سنخيت«لاح فيلسوفان طيا در اص» همگوني«

شود و اگر انساني به  هاي باطني است كه هماهنگي و جنسيت حاصل مي دروني و جاذبه
طور اگر همين آورد به دليل تجانس روحي و خلقي است و سمت فضائل و معنويت رو مي

نشانه عدم  ،آورد و رذايل رو ميها بديگزيند و به  ها دوري ميها و پاكيانسان از خوبي
  .تجانس و هماهنگي باطني اوست

  ندره   در    همدگرـدان   يابـكه   ب  چيست جنسيت؟ يكي نوع نظر
  چون نهد در تو، تو گردي جنس آن  آن نظر كه كرد حق دروي نهان

  )2992-2993 :دفتر ششم(  
  ذوقِ جزو  از  كل  خود  باشد  ببين  ذوقُِ جنس، از جنس خود باشد يقين

  )889 :دفتر اول(  
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  طيبِات،  للطيبين   بروي   بخوان  خوب، خوبي را كند جذب، اين بدان
  گرم، گرمي را كشيد و سرد، سرد  در جهان، هر چيز، چيزي جذب كرد

  باقيان، از باقيان هم سرخوش اند  كشند ميقسمِ   باطل،   باطلان   را   
  اند نوريان،  مدنوريان  را   طالب  اند اريان    را   جاذبـناريان،    مرن

  )80- 83: دفتر دوم(  

  :اب جذب را به چهارگونه تقسيم كرده استبمولانا اس
جنس به جنس خود، مانند جذب انساني به انسان ديگر و كبوتري به كبوتر جذب  -1
 .ديگر

 .رود كل خود مانند جذب اجزاي زميني كه به سوي كره خاكي مي جذب جزو به -2

ت مانند نان و آب و انواع جذب جنسيت بالقوه و آنچه قابل جنسيت اس -3
جنس انسان نيست ولي پس از هضم شدن جزو  ها كه بالفعل همها و آشياميدني خوردني

 .شود بدن او مي

شرح مثنوي شريف، (. يدار استاو ناپ پندارو نمايش جنسيت كه منشأ جذب دروغين -4
  )334 :1فروزانفر، ج 

كند به همين اصل  اده ميناستها  آن سهروردي بهالدين  شهابآيات قرآني كه شيخ 
تجانس و سنخيت اشاره دارد زيرا كه به دليل تجانس روحي انسان، با پروردگار خويش به 

و فقط عمل صالح و كلام پاكيزه است كه بالا  »و ان الي ربك المنتهي« گردد سوي او باز مي
كلم الطيب و العمل الصالح لاليه يصعد ا« .پذيرد و اثرگذار است رود و حق تعالي آن را مي مي

  .»يرفعه
  

  فصل دوم
داستان چند سنگ پشت است كه مشغول گردش در كنار دريا بودند به ناگاه مرغ زيباي 

آورد بين  كرد و گاهي سر بيرون مي رنگيني بر روي آب ديدند كه گاهي سر به زير آب مي
ست يا هوايي است، ديگر ا آبياي رخ داد يكي پرسيد آيا اين مرغ  اين سنگ پشتان مناظره
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با آب چكار داشتي؟ ديگري گفت اگر آبي بود جداي از آب نبايد  پاسخ داد اگر آبي نبود
 بررا به صها  آن بتواند زندگاني كند؟ اين گفت و گو بالا گرفت كه حاكم و قاضي آن ديار

شود  ب باشيد اگر بدون آب توانست باشد معلوم ميا خواند و گفت حال آن مرغ را مراقفر
و نه محتاج به آب، در حال بررسي بودند كه ناگاه بادي سخت آمد و دريا  ستا آبينه 

موجي شد و مرغ به هوا پريد و معلوم شد كه آبي نيست از حاكم توضيح خواستند او كلام 
در حال وجد، مكان ازپيامبر برداشته : فتگ) ص(ربپيام ةابوطالب مكي را بيان كرد كه دربار

  .شد مي
العيان فطوي  لهظهر«گويد در باب محبت در مقام خلتّ كه  ميحسن بن صالح چنين  هم

و ديگر  »غمض العين عن الاين«: ق پيامبر گفتو حسين بن منصور در ح »له المكان
و همه متفقند كه تا حجاب برنخيزد شهود  »فوق العالمين«و  »الصوفي وراء الكونين«:گويد مي

سنگ پشتان اين بيان و نظر قاضي بر ايشان سخت و دشوار بود و نپذيرفتند . حاصل نشود
  .در مقابلش ايستادند و بر او سنگ و خاك پاشيدند

نيز مناظره اهميت خاصي دارد و شنيدن آراء و نظرات ديگران و  ،در اين داستان رمزي
اما  ،تپيرو قاضي را جويا شدن از لوازم سلوك و وصول به حق اس صبوري نمودن و رأي

اوت است تفاوت حال سالكان است كه در اين داستان موانعي آنچه كه با داستان قبلي متف
. مانند تابند و از حق و يافتن حقيقت محروم مي وجود دارد كه از كلام حق روي بر مي

  :اهميت است اينكهاي كه حائز  علاوه بر اشارات مذكور، نكته
صالح نمنصورحلاج و حسن ب بن بزرگاني مانند ابوطالب مكي، حسينگفتار عارفان و 

اند  نقكند و همه بر آن متّ استشهاد ميها نآ شراق در داستانش از زبان قاضي بها  است كه شيخ
كه جسم و مكان و زمان مانع تعقل صحيح و پرواز روح و فهم ماوراء طبيعت و كشف و 

 د است و اين امور مانند غل و زنجيرهايي هستند كه اگر خوب استفاده نشوند و اسيرشهو
  .گردد باشي برتر از محسوسات و ادراكات ظاهري چيزي عايد انساني نميها  آن

ي به عالم غيب و مخزن اسرار الهي باز كند اي نامرئ تواند از افق روحش دريچه ان ميانس
بتابد ودر اثر اتصال و پيوستگي روحاني است كه گفته  تا پيوسته نور و پرتو فيض بروي

است تا آنجا كه وجود عارفان و اصل، گفته حق، و اراده خواست ايشان، اراده و مشيت حق 
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منشأ آثار و بركات الهي است، يعني در عين بندگي آثار  گردان صفات آيات، و ايشان آيينه
دوستي حق و سرسپردن پيش ايشان شود و دوستي ايشان  خدايي از ايشان ظاهر مي

  .سرسپردن پيش خداست
  لالـاشد او را ذوالجـبرگزيده ب  كه او حق را بود در كل حال چون

  را به مرحومان دهد وزكفش آن  مـوهبـت را در كـف دستـش نهد
  )911 :2همايي، ج (  

اين سنگ  فهمند و چه بسا افراد زيادي مانند البته اين معنا و مفهوم عالي را همه نمي
كارشان و نوجود دارد كه سبب اها  آن پشتان هستند كه موانع و تعلقات فراواني براي

را ها  آن راهياعتقادي و سوء ظن و گم گردد و در نهايت به بي تشويش اذهانشان مي
  :گويد كشاند لذا عارف نامدار مولوي مي مي

  شـانديشه  كيبل  كه  از  وسواس  آن    كنم لا حول، نه از گفت خويشمي
  نـواس و انكار است و  ظـدر دل از وس  كـند در گفـت مـن كـو خيالي مـي

  است ضدم  گفتنيه را در  دل  بو چون ت  اره نيستـول يعني چـم لاحـكنمي
  گوـود  بـش  گردم  تو   آن  خـمن  خم  ت در گلوـن گرفتـچون كه گفت م

  )913 :2، ج همان(  

مربوط به عالم و سراي ملكوت است و داراي اصل مجرد و نوراني از نظر مولوي روح 
با بدن اما چون مرتبط به جسم شد و تعلق تدبيري  ،و از ارواح مجرده وعقول نورانيه است

هاي  دنيوي و خواستهمور پيدا كرد آن اصل خود را تا حدودي فراموش كرده و گرفتار ا
  :تباهي و فساد روح استنفساني گرديد در نظر وي عوامل مختلفي مايه 

     پرداختن به امور نفساني -1

 خيالات و اوهام -2

     وابستگي به امور دنيوي -3
  ارتباط با مردم -4
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  فصل سوم
حاضر ) السلامعليه(ي است كه همه در محضر حضرت سليمان نمرغا ةداستان سوم دربار

شما بودند جز بلبل، و حضرت مرغي را فرستاد كه به بلبل بگويد ضرورت دارد ما و 
پيام به بلبل رسيد او كه هرگز از آشيانه بيرون نيامده ي كديگر را بيابيم و ملاقات كنيم وقتي

گويد و اگر او  گويد و او هرگز دروغ نمي بود با يارانش مشورت كرد كه سليمان چنين مي
 اي در ميان آنان بود و گفت اگر خوردهسال. پذير نيستملاقات امكان ،ونربيرون باشد و ماد

د عفي مق«و » ان الينا ايابهم«و » كل الدنيا محضرون«راست باشد و قضيه  »يوم يلقونه« ةوعد
درست آيد راه درست آن است كه ما به نزد سليمان برويم و با او  »صدق عند مليك مقتدر

ر تمثيل سهروردي از بلبل نام برده و در قرآن كريم به نام هدهد آورده است دملاقات كنيم 
  :دفرماي كه ميآنجا 
  )20/ نمل (» و تفقدّ الطير، فقال مالي اري الهدهد ام كان من الغائبين«

    سليماني   من   همدم   مرغانم  در  عشق 
  هم عشق  پري  دارم  هم  مرد  پري  خوان  

    ي شمس تبريزي كه در رفعت سليمانيبيا ا
  كه از عشقت مه مرغان شدند از دام و از دانه  

    سليمان  را  در  گردن  هر  مرغي حقسّت  
  يابي؟ مرغان  همه  پريدند  آنجا  تو  چه  مي  
    سليمان   به خروشمرغان   رفتند   سوي   
  مالي    گوش نمي   كين   بلبل    را     چرا  

    در    بمجوشبلبل  گفتا   به   حزن    ما    
  گويم   و  نه  ماه   خموش سه  ماه   سخن  
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  :هدهد در ديوان شمس تبريزي آمده است ةدربار و
    پايي چرا بي دست و بي پايي ه ميبچه از جا چ

  نمي داني  زهدهد  جوره  قصر  سليمان  را  
    بريز،     روز    شرقبنماي  شمس   مفخر   ت

  من  هدهدم   حضور   سليمانم    آرزوست  
    اي حجاز    بگو    خوش    ترانهدر   پرده    

  يمانم   آرزوستمن  هدهدم    صفير    سل  

در سفري كه سليمان به . تري دارد از ميان مرغان، هدهد در داستان سليمان نقش برجسته
  .رسد ميپرستان آنجا غزاكند، به زمين حجاز بت تا با. كند قصد يمن مي

سليمان  و راه گذرش بر بيابان سبا بود، و گرماي گرم بود و خلقان تشنه شده بودند و
دانست كه واندر آن زمين هيچ كس نمي...  خواست كه بداند كه آب كجاست) عليه السلام(

پس . پس هدهد را طلب كردند و وي را اندر ميان مرغان نيافتند. آب كجاست مگر هدهد
  :گفت–عليه السلام  -سليمان 

  )1245 :5، ج يترجمه تفسير طبر( .من الغائبين نام كا مالي لا اري الهدهد
در داستان تمثيلي و رمزي سهروردي بلبل نماد مرد كامل و پيري است كه مسير الهي را 

و . طي كرده و خود را به سليمان كه نماد خداوند و قطب و روح اعظم است رسانيده است
  .در واقع به لقاء الهي واصل گشته است

جانان قرار داد و از خود و در واقع در اينجا بلبل خود را رها كرد و جان خود را در راه 
  :خوديت عريان گشت تا حضرت حق را بيابد
  ترك خود كن تا كند رحمت نزول  خويش را عريان كن از فضل اي فضول
  زيركي  بگذارد  و  با  گولي  بساز  زيركي  ضد   شكست   است  و  نياز

  )12، س 608 : 6مثنوي، طبع آقا ميرزا محمودي، ج (  

كليات لقاء الهي و گذر از خود و وصل به پرودرگار و معشوق حقيقي را شيخ عراقي در 
  :سرايد چنين مي
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  است آن روي نازنين چه  خوش! يا رب  است آن لعل شكرّين چه خوش! يا رب
  با رخش حسن هم قرين چه خوش است  با لبش ذوق هم  نفس  چه  نـكوست

  است شكرّين   چه   خوشسخن لعل    خط      عنبرين   او  خـواندن  از   
  است بوسه زن بر لبش ببين  چه  خوش  افتد رزمن      باورت    نمـي    و   
  است در  ميان  گمان  يقين  چه  خوش  هرجانان   به   چشـم   جان   بنگرم

  است چنين  چه  خوش عشق با يار  هم  مـن زخود گشته  غائـب،  او  حاضر
  است در   ميان  دل  حزين  چه  خوش  گنجد نميكه    اندر     جهان     ـآن
  است در آستين چه خوش عاشقي  جان  فـشاند    بر    آستـان    درش   ا ـت

  است  دلم  امروز   هم  برين چه خوش  بيـنمدر  جـهـان   غـيـر   او  نمـي
  نـر و دل و ديـبـدل  و  انـانـان و جـج  ت يقينـمه اوست هر چه هسـكه ه

 )127 : كليات عراقي، انتشارات سنائي(  

    
  فصل چهارم

كند  نما و آفتاب استفاده مي جام، جام گيتيدر اين فصل از اصطلاحات و رموزي مانند 
كه مراد از جام همان دل است و جام گيتي نما در عرفان دل عارف است كه جايگاه 

بند آن، حواص  انسان و دهباشد و غلاف چرمي اين دل همان جسم  انعكاس انوار الهي مي
نور الهي  ظاهري و باطني است كه بايد براي ديدن عالم، بندها را گشود تا آفتاب كه همان

  .است در آن بتابد
چه در اين فصل بسيار مهم است تأثير حواس ظاهري در دور كردن انسان از عالم  آن

  .حواس ظاهري استمعناست و رابطه معكوس بين فعال بودن قواي روحاني و فعاليت 
جسم از نظر . اند سهروردي معتقد به تمايزي است كه نسبتاً بين جسم و روح قائل بوده

  .كند گر ظلمت، و غيبت يانبود نور است كه او از آن به عنوان هيكل تعبير مي او نمايان
هاي تن و مشاغل از عالم خود بدان كه نفس ناطقه از جوهر ملكوت است و او را قوت«

نفس قوي گردد به فضائلي روحاني و سلطان قواي بدني ضعيف بازداشته است و هرگه كه 
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گردد به سبب كم خوردن و كم خفتن، باشد كه نفس خلاص يا بدو و به عالم قدسي 
  )107 : 3سهروردي، مجموعه مصنفات، ج ( .پيوندد

كند كه ضمن پرواز به  توصيف سفر گروهي پرندگان مي ،الطيّر هرسالسهروردي در 
ابسته شوند و افتند و صيد صيادان مي يمنزلگاه اصلي خود به دام زيبايي خيره كننده دنيا م

اي بسيار  مايه شود، درون شدن نفس به بدن به عنوان خطايي كه خويشتن انسان مرتكب مي
 :مجدالدين كيواني(. م و آيين هندو استهاي عرفاني، مخصوصاً اسلا مهم در بسياري از سنت

107(  
كند كه انسان خودش، وضعيت  سهروردي به وجهي نمادگونه به اين حقيقت اشاره مي

را پذيرفته و همانا خودش  كرده و اسارات و انقياد به شهوات موجود را براي خود ايجاد
  .تواند بندها را بگشايد و خود را از  اين اسارات نجات دهد است كه مي

چنان كه تصفيه  شود و هم از نظر سهروردي، حصول دانش با ادراك حسي آغاز مي
وي معتقد است كه . كند  يابد شخص رفته رفته با حواس دروني ادراك مي دروني ادامه مي
  :ست حواس ظاهري را كوتاه كرد تا حواس باطني به كار افتدبه تدريج بايد د

شيخ را گفتم چون ديده گشاده شود بيننده چه بيند؟ شيخ گفت چون ديدة اندروني «
نهادن و لب بر همه بستن و اين پنج حس ظاهر را دست بايد گشاده شود ديدة ظاهر بر هم 

تا اين بيمار چيز اگر گيرد به دست  باطن را در كار بايد انداختنكوتاه بايد كردن و حواس 
باطن گيرد و اگر ببيند به چشم باطن ببيند و اگر شنود به گوش باطن شنود و اگر بويد به 

  )248 :سهروردي (سپس خود ببيند آنچه ببيند و بايد ديدن .. . چشم باطن بويد
: و گويد ها را به سه دسته تقسيم كردهانسان» روزي با جماعت صوفيان«شيخ در رسالة 

اي  نگرند و صحيفه نگرند به چشم سر مي اي از آدميان وقتي به آسمان و ستارگان مي عده
اي چند سپيد بروي و اين گروه عوامند و عدة ديگري آسمان را به ديدة  و نقطه بينند كبود مي

بينند كه منجمان هستند اما كساني هستند كه سر آسمان و ستاره به چشم سر  آسمان مي
. كنند و ايشان محققان هستند بينند و نه پديدة آسمان بلكه به استدلال و تحقيق نگاه مي ينم
  )247 :همان (
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  :وسي گويدتخواجه نصيرالدين 
ها را مستغرق در قدرت  متصل به حق گردد، تمام قدرت عارف چون از خودش ببرد و

م علوم را مستغرق در علم و تما بيند كه به جميع مقدورات در عالم تعلق گرفته است، او مي
ها را مستغرق در  بيند كه هيچ چيز از موجودات از آن پنهان نيست، و تمام خواسته او مي

يك او ممكنات از آن اباء و امتناع ندارند، بلكه هرگونه وجود و  بيند كه هيچ خواست او مي
تعالي چشم او  حقو در اين حال . گردد باشد و از پيشگاه او فائض مي كمالي صادر از او مي

شود كه با آن  شنود و قدرت او مي شود كه با او مي بيند و گوش او مي شود كه با آن مي مي
كند و در  شود كه با آن ايجاد مي داند و وجود او مي شود كه با آن مي كند و علم او مي كار مي

  )سينا، مقامات العارفينشرح اشارات ابن ( .شود اً متخلق به اخلاق الهي ميتاين هنگام عارف حقيق
تواند با فاصله گرفتن از حواس  شيخ الاشراق براي استحكام كلامش بر اينكه انسان مي

ظاهري، آگاه به حقايق اشياء و مغيبات شود به آيات قرآني استناد كرده است از جمله اين 
  )5 :سوره انفطار (» نفس ما قدمت و اخرّت تعلم«: آيه كه

رستاده و پس نهاده آگاه است يعني آثار ما تقدم و ما تأخرّ براي او چه پيش ف انسان به آن
اند و  گرچه عدة زيادي از مفسران اين آيه رادر محدودة قيامت دانسته .گردد روشن مي

شود و در اين دنيا ظاهر اعمال و  معتقدند كه در آن سرا علم تفصيلي براي انسان حاصل مي
بر مبناي شيخ چنانچه مانع و حجاب برداشته شود در همين آيد اما  دست ميه علم اجمالي ب

  .گردد دنيا نيز همه چيزي آشكار مي
دارد هيچ امر  است كه اذعان مي ]18الحاقه، ص [ »لا تَخفي منكم خافية« :آيه ديگر

اش دلالت بر  يا آيات ديگر مورد استناد شيخ كه همه. ماند اي بر شما پنهان نمي پوشيده
ماند گرچه  كه هيچ چيزي مجهول نمي دارد و اينن به همة حوادث وقايع آگاهانيدن انسا

توان به همين عالم  ظاهر آيات در مورد قيامت است اما با آن توجيه و تبييني كه نمودم مي
  .هم سرايت داد
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